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Abstract
Imagery of mental, tangible, and sensory concepts, as well as the materialization of spiri-
tual matters through concrete phenomena, is prevalent throughout the Holy Qur'an. Most 
of these images are conveyed through conceptual metaphors. The Almighty God has 
depicted key Qur'anic concepts that play a significant role in the Islamic worldview and 
the understanding of the universe for the audience through cognitive metaphors. Among 
these spatial representations, certain verses approach the topic of body parts. Body parts 
possess various meanings and applications, which are employed to provide specific 
meanings for the conceptualization of abstract ideas. Consequently, the authors of this 
study utilize a descriptive-analytical method to examine these verses based on cogni-
tive metaphors. The findings reveal that the Holy Qur'an employs various body parts, 
including the heart, face, feet, mouth, and hands—concrete and material concepts—to 
conceptualize abstract and mental ideas, thereby conveying its intended message to the 
audiences.  
Keywords: Cognitive metaphors, Body parts, Stylistics, Holy Qur'an

Research Article

Received: 2024-03-16   |    Received in revised from: 2024-06-13   |    Accepted: 2024-07-21   |    Published online: 2024-10-22 

 � How to cite: roshanchesli, M.,nemati, F. (2024). Metaphorical Conceptualization of Body Concepts 
in the Holy Qur'an (A Semantic-Stylistic Study). Stylistics Studies of the Holy Quran, 8(2), 248-266. 
doi: 10.22034/sshq.2024.448904.1445

©The Author(s). Article type: Research Article   Published by: Department of Qur'anic Exegesis and Sciences

https://style.quran.ac.ir/
https://style.quran.ac.ir/
http://style.quran.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-4815-2615
https://orcid.org/0000-0002-3699-6060
https://doi.org/10.22034/sshq.2024.448904.1445


Print: 2645-5714
Online: 2676-6035

 style.quran.ac.ir

 مفهوم سازی استعاری مفاهیم بدن در قرآن کریم
)مطالعۀ معنایی- سبک شناسی(
، فاروق نعمتی2 محمدمهدی روشن چسلی1

mroshan1046@pnu.ac.ir :1. استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران، )نویسندۀ مسئول(. پست الکترونیک
Faroogh.nemati@pnu.ac.ir :2. دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. پست الکترونیک

چکیده 
تصویرســازی مفاهیــم ذهنــی و ملموس و محســوس ســاختن امــور معنــوی در قالب پدیده هــای عینی در 
جای جای قرآن کریم به چشــم می خورد. اغلب این تصویرســازی ها از طریق استعاره های مفهومی بوده و 
خداوند تبارک و تعالی کلیدی ترین مفاهیم قرآنی را که نقش بســزایی در جهان بینی اســامی و فهم عالم 
برای مخاطب داشــته اســت، از طریق اســتعاره های شناختی برای او به تصویر کشــیده است. از جملۀ این 
فضاســازی  ها در آیاتــی با رویکرد اعضای بدن نمود یافته اســت. اعضای بــدن دارای معانی و کاربردهای 
گونی اســت که برای ارائۀ معنایی خاص برای مفهوم ســازی مفاهیم انتزاعی به کار گرفته شده است؛  گونا
از ایــن رو، نگارنــد گان در پژوهش حاضر با روشــی توصیفی تحلیلی به بررســی این دســته از آیات بر اســاسِ 
اســتعاره های شــناختی، پرداخته اند. یافته  های پژوهش نشان داده است که قرآن کریم، اعضای مختلف 
بدن، از جمله قلب، وجه، پا، دهان و دســت که مفاهیمی عینی و مادی بوده، برای مفهوم ســازی مفاهیم 

انتزاعی و ذهنی به کار گرفته است و از این طریق پیام مد نظر را به مخاطب ارائه داده است.
کلیدی: استعاره های شناختی، اعضای بدن، سبک شناسی، قرآن کریم. کلمات 
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1- مقدمه 
زبان و مفاهیم بدن در قرآن کریم، بسامد فراوانی دارد؛ خداوند متعال به وسیلۀ اعضای بدن 
)دســت، پا، چهره، قلب و...( از اندیشه، ایده، هیجانات، انفعالات و ارزش ها و هنجارهای 
تربیتی و اخلاقی سخن می گوید؛ در حقیقت، »بازخوانی و بررسی آیات قرآن کریم، به روشنی، 
گویای این موضوع اســت که خداوند در موارد متعددی با اســتفاده از زبان بدن و حالات 
متنوع آن همچون نگاه، حرکات دست و پا، اشارات چشم و سر و ابرو و مانند این ها، پیام ها 
را در موقعیت های مختلف به نحوی رمزگونه به تصویر کشــیده است« )پورعابد و دیگران، 

 .)129 :1400
این مفاهیم رمزگونه، در حقیقت، مفاهیم استعاری و مجازی از مفاهیم بدن است. استعاره، 
شیوه ای ادبی است که در آن، یک مفهوم یا ایده به صورت غیرمستقیم و تشبیهی بیان می شود 
تا به خواننده کمک کند تصویر قابل فهمی را از مفهوم مورد نظر ادراک نماید. از زمان ارسطو 
تاکنون، دیدگاه های مختلفی در خصوص استعاره ارائه شده است. در بلاغت سنتی، استعاره 
اغلب ابزاری بلاغی و شــاعرانه و از جهت زیبایی شناســی موردِ توجه بوده است. »ارسطو 
نیز اســتعاره را شگردی برای هنر آفرینی می دانست و معتقد بود که استعاره ویژۀ زبان ادب 
اســت« )صفوی، 1392: 368(. امّا در دهۀ هشــتاد میلادی، دیدگاه های جدید و نوظهوری 
اتخاذ شــد که نظریه های کلاسیک زبان در خصوص استعاره را مورد هدف قرار داد و آن ها 
را به چالش کشــید. جورج لیکاف، زبان شناسِ شناختی معاصر آمریکایی، در مقالۀ »نظریۀ 
معاصر استعاره«، دیدگاه کلاسیک استعاره را به نقد کشید؛ او ادعا کرد که بسیاری از مفاهیمی 
که ما در زبان عادی و روزمره به کار می بریم، اســتعاری هســتند؛ حال آنکه در نظریه های 
کلاســیک زبان، استعاره موضوعی زبانی تلقی می شد نه موضوعی مربوط به اندیشه. فرض 
بــر آن بود که بیان اســتعاری و قلمرو زبانِ روزمره و معمــول، دو دنیای کاملًا متفاوت و 
سلب کنندۀ یکدیگرند: زبانِ روزمره عاری از استعاره است و استعاره از سازوکارهای بیرون 
از قلمــرو زبانِ معمول روزمره بهره می گیــرد. او همچنین به نقد دیدگاه هایی می پردازد که 
زبان روزمره و متعارف کاملًا حقیقی است نه استعاری؛ همه چیز را می توان با زبان حقیقی 
و بدون استعاره درک کرد؛ فقط زبان حقیقی می تواند مشروط بر صدق و کذب باشد؛ همۀ 
تعریف هایی که در »واژگان« یک زبان داده شده است، حقیقی هستند نه استعاری؛ مفاهیمی 
که در دســتور زبان مورد استفاده قرار گرفته اند همه حقیقی اند و هیچکدام استعاری نیستند 

)لیکاف، 1383 : 196-200(. 
زبان شناسان شــناختی با نقد و به چالش کشیدن چنین دیدگاه هایی و تأکید بر استعاری 
بودن زبان چشــم اندازی تازه فراروی استعاره گشــودند. آن ها استعاره را »درک یک حوزۀ 
مفهومی در قالب حوزۀ مفهومی دیگر« تعریف کردند و معتقد بودند که »استعارۀ شناختی، از 
دو حوزۀ مفهومی تشکیل می گردد که در آن، یک حوزه در چارچوب یک حوزۀ دیگر درک 
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م می شــود؛ آن حوزۀ مفهومی که از آن عبارات استعاری استخراج می شود تا حوزۀ مفهومی 

دیگری درک شــود، حوزۀ مبدأ و آن حــوزۀ مفهومی که بدین روش درک می گردد، حوزۀ 
مقصد نامیده می شود« )کوچش، 14:1393(. 

در تحلیل اســتعارۀ شناختی، »مجموعه ای از تناظرهای نظام مند میان مبدأ و مقصد وجود 
دارد که عناصر مفهومی سازه ای حوزۀ مبدأ را بر عناصر حوزۀ مقصد منطبق می کند. به این 

تناظرهای مفهومی در بیان فنی انطباق گفته می شود.« )همان:75(
اســتعاره های مفهومی از جهات گوناگون طبقه بندی می شــوند؛ »از نظر قراردادی بودن 
به قــراردادی و غیر قراردادی. از نظر نقش: به ســاختاری و هستی شناســی )ماده انگاری، 
جاندار پنداری و ظرفی( و جهتی و از نظر ماهیت به گزاره ای و تصویری« )نصرتی و رکّعی، 
1399: 131(. استعارۀ مفهومی در قرآن کریم، از آن جهت که از سویی کتابی آسمانی و سخن 
خداونــد تبارک و تعالی و دارای معانی و مفاهیم عمیق بــوده و درک آن ها برای مخاطب 
ســخت است و از ســویی دیگر، هدف آن هدایتگری و ایجاد تحول در اندیشۀ بشر است، 
بسامد بالایی دارد. خدای متعال به مقتضای حال بشر و به مقتضای نحوۀ نگرش او به عالم، 
با نظمی خاص، معانی ژرف و فرا ذهنی را با به وجود آوردن فضاهای اســتعاری مناســب 
به مخاطب نمایانده و با مفهوم ســازی و در آمیختن فضاهای ناآشــنا و انتزاعی با فضاهای 
محسوس و ملموس، مفاهیمی نو و جدید را به وجود آورده است که تأثیر بسزایی در فهم 
جهان بینی اســلامی و فهم عالم برای مخاطب داشته اســت؛ از این رو، نگارنده در پژوهش 
حاضر، بر آن اســت تا با شیوه ای توصیفی ـ تحلیلی به بررسی استعاره های مفهومی اعضای 

بدن در قرآن کریم با تکیه بر دو پرسش زیر بپردازد:
1-استعاره های مفهومی اعضای بدن در قرآن کریم، چگونه تجلی یافته است؟

2-حوزۀ مبدأ و حوزۀ مقصد اســتعاره های مفهومی بــدن در قرآن کریم به چه مفاهیمی 
گرایش داشته است؟

1-1.پیشینۀ پژوهش
پژوهش های زیادی در موردِ مفاهیم، ســاختار و سبک قرآن انجام شده است، امّا تاکنون 
پژوهش مســتقلی که به بررسی استعارۀ مفهومی در جایگاه ابزاری شناختی در مفهوم سازی 
اعضای بدن بپردازد نگاشــته نشــده و موضوع در نوع خود بدیع و تازه است. در ادامه، به 
برخی از مهم ترین آثاری که در موردِ اســتعارۀ مفهومی در متون دینی نگاشته شده اند، اشاره 

می کنیم:
قائمی و دیگران )1398( در مقالۀ »بازکاوی سورۀ بقره بر اساسِ نظریۀ آمیختگی مفهومی«، 
معنی حقیقی و مفهومی برخی از آیات ســورۀ بقره را با استفاده از نظریۀ آمیختگی مفهومی 

تحلیل کرده و مسائل انتزاعی و ابعاد پنهان احکام قرآنی را تشریح نموده اند.



سال هشتم 
شمارة دوم
پیاپی: 15
پاییز و زمستان
1403

252

سلیمی )1398( در مقالۀ »تحلیل شناختی استعاره در نهج البلاغه بر پایۀ نظریۀ فوکونیه و 
ترنر«، کارکرد فضــای تخیلی نظریۀ آمیختگی مفهومی را در زایش معانی نوین نهج البلاغه 

تبیین نموده  است.
اورکی و دیگران )1396( در مقالۀ »بررســی زبان شــناختی ساختار معنایی نمونه هایی از 
آیات قرآن بر پایۀ نظریۀ آمیختگی مفهومی«، ســاختار مفهومی زبان قرآن را در آیات تبین 
نموده و به این نتیجه رسیده اند که خداوند حکیم با بهره گیری از زبان عربی و محدویت های 
خاصّ آن، معارف بی کران وحی را در قالب مفهوم ســازی متناســب و هماهنگ با اندیشۀ 

بشری در قرآن، بیان کرده است. 
صباحی گراغانی و دیگران )1395( در مقالۀ »بررسی استعارۀ مفهومی در سورۀ بقره«، استعارۀ 
مفهومی را ابزاری نو در تحلیل اندیشه های قرآنی از طریق واکاوی متن، مورد استفاده قرار داده 
اســت و به این نتیجه دست یافته که استعاره در سرتاسر گفتمان قرآن در سورۀ بقره، حضور 

دارد و ابزاری است که به کمک آن مفاهیم انتزاعی مفهوم سازی شده است.
قائمی نیا )1390( در کتاب »معناشناســی شناختی قرآن«، فصلی را به فضاهای ذهنی در 
قرآن و نقش تلفیقی مفهومی در معناشناســی قرآن اختصاص داده و به طورِ اختصار و کلی، 
نظریۀ آمیختگی مفهومی فوکونیه و ترنر را در برخی از آیات قرآن کریم اجرا نموده است. 

پورابراهیم و همکاران )1391( پژوهشــی با عنوانِ »مفهوم ســازی های استعاری مبتنی بر 
مفاهیم ایســتادن و نشســتن در زبان قرآن«، انجام دادند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان 
می دهد که استعاره های ایستادن و نشستن برای مفهوم سازیِ مفاهیم قرآنی به شکلی منسجم 
به کار رفته است؛ به طوری که کوتاهی در امور دینی، مانند جهاد، با استفاده از مفهوم »نشستن« 
مفهوم سازی شده  و جهاد مقاومت در راه خدا و نماز با مفهوم »ایستادن« انگیخته شده  است. 

1-2. ضرورت و اهمیتّ پژوهش
امروزه، دو تقسیم مختلف برای مادیتّ زبان در علوم شناختی، قائل شده اند: یکی بدن مندی 
زبان و دیگری طرح واره های تصویری ): قائمی نیا، 1401: 216(. مراد از بدن مندی زبان این 
اســت که ممکن است گاهی معنا بر پایۀ ادراک حسّی و تجارب حرکتی ـ بدنی1 و تجارب 
عاطفی اســتوار شده باشد. بر همین قیاس، شناخت2 بدن مند است. آیات کلام وحی نیز از 
این موضوع اســتثنا نیست و گاهی معانی در قرآن، در بستر بدن مندی زبان شکل می گیرد؛ 
در حقیقت، نقش تعبیرهای برآمده از مفاهیم بدن در قرآن، هنوز آن طور که شایســته است، 
مورد بررســی قرار نگرفته و نقشِ استعاری شــناختی آن در نظر بسیاری از مفسّران مغفول 

مانده است. 

1) Motoric Experiences.

2) Cognition.
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م 2- استعاره مفهومی 

یکی از رویکردهای زبان شناســی شناختی استعارۀ شناختی اســت. دیدگاه زبان شناسی 
شناختی در خصوصِ استعاره، این است که استعاره نه تنها در زبان، بلکه در افکار نیز وجود 
دارد. طبق این دیدگاه »نظام مفهومی )شــامل استعاره های مفهومی( برگرفته از جسم و مغز 
اســت. در رابطه با استعاره، نظر اصلی آن است که افکار انتزاعی برگرفته از همبستگی های 
تجارب جسمانی هستند که منجر به روابط عصبی خوش ساخت در مغز می شود.« )انتظام، 

 )45:1394
در زبان شناسی شــناختی، اســتعاره مجموعه ای از مطابقت های مفهومی یا در اصطلاح 
دقیق تر، نگاشت بین دو حوزۀ مفهومی مبدأ و مقصد است. تطابق بین یک حوزۀ مبدأ با یک 
حوزۀ مقصد یک استعارۀ مفهومی را ایجاد می کند. این امر، بر مبنای این تعریف شناختی از 
استعاره است که اگر چه بیشتر استعاره های مفهومی در گفتار روزمره، نمود زبانی پیدا می کنند 
)یعنی به کمک اصطلاحات استعاری زبانی بیان می شوند(، برخی نیز به این صورت نیستند 
)همان:45(. زبان شناسی شــناختی معتقد است علاوه بر شباهت های عینی از پیش موجود، 
»اســتعاره های مفهومی بر پایۀ مجموعه ای از تجربیات بشر شــکل گرفته اند؛ از آن جمله، 
می توان به روابط تجربی، انواع مختلف شــباهت های انتزاعی، بنیان های زیستی و فرهنگی 

اشاره کرد.« )پورابراهیم، 122:1393(
در پرکاربردترین طبقه بندی، اســتعاره های مفهومی به سه دستۀ »جهتی، هستی شناختی و 

ساختاری« تقسیم شده است: 

2-1. استعارۀ جهتی 
در استعاره های جهتی، نظامی از مفاهیم در ارتباط با یک نظام دیگر از مفاهیم سازمان بندی 
می شوند؛ در واقع در این استعاره، فرد میان مفاهیم انتزاعی و جهـت فیزیکـی ارتباط متقابـلی 
برقـرار می  کنـد. استفاده از جهت های مکانی برای مفهوم سازی، از این مسئله ناشی می شود 
که ما جســمی با کارکرد خاص در محیط فیزیکی داریم. استعاره های جهتی بـــه مفاهیم 

غیرمکانی جهت مکانی می بخشد )پورابراهیم و دیگران، 1392: 108(.
ازآنجاکه مفاهیم با جهت های فضایی مانند بالا و پایین، جلو و عقب ، نزدیک و دور، عمیق 
و غیرعمیق، مرکز و حاشــیه و داخل و بیرون در ارتباط هستند، آن ها را استعاره های جهتی 
می نامند؛ برای  مثال، این استعاره که شادی بالا در غم پایین قرار دارد، این عبارات  را ناشی 
می شــود: از خوشحالی بال درآورده ام؛ از شــادی از جایم پریدم؛ کمرش از غصه خم  شده 
اســت. پر درآوردن در جملۀ اول، نوعی حرکت به سوی بالا را نشان می دهد. از جا پریدن 
نیز در جملۀ دوم حرکت سریع به سمت بالا را در خود دارد. در جملۀ آخر، خم شدن کمر 
با غم و غصه هم خوانی دارد؛ برای نمونه ای دیگر از این استعاره می توان به این مورد اشاره 
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نمود که خوابیدن پایین و بیدار شــدن بالا اســت. این استعاره یک مبانی طبیعی و فیزیکی 
دارد که انسان ها و حیوانات جهت خوابیدن دراز می کشند. که عبارت های استعاری متناظر 
با آن عبارتند از: دراز به دراز افتاده اســت؛ خوابی خرت راه می رود؛ بلند شــو کافی است 
خوابیده ای؛ ملت ما بیدار شده اند. نمونۀ دیگر، تسلط بالا و ضعف پایین است: شانه هایت را 

بالا بگیر؛ شانه هایش فروافتاده است. )خصلتی و همکاران، 1401: 261( 

2-2. استعاره های هستی شناختی
استعاره های هستی شناختی، شیوه ای از دیدن مفاهیم انتزاعـــی بـــه مثابۀ اجسام یا مواد 
است. اساس این استعاره، تجربۀ انسان از برخورد بـــا پدیده های جهان خارج است و این 
نوع استعاره را می توان روش درک و دریافت رخدادها، عقاید، فعالیت ها و احساسات به مثابۀ 

اشیا و اجسام دانست. )عباسـی و دیگران، 1395: 170( 
در اســتعاره های هستی شــناختی با به کار بردن عناصر و پدیده های فیزیکی مثل اجسام، 
اشــیاء و تمامی مواردی که با نام مواد شناخته می شوند، برای توصیف مفاهیم انتزاعی، در 
نظر می گیریم. اســتعاره های هستی شناختی، ممکن است مفاهیم انتزاعی را به صورت انسان 
یا جاندار دیگر از حیوانات گرفته تا گیاهان برایمان توصیف کند. لیکاف و جانســون ذیل 
استعاره های هستی شناختی از سه نوع استعارۀ »هستومند و ماده«، »ظرف« و »انسان پنداری یا 

تشخیص« نام  برده اند. )خصلتی و همکاران، 1401: 262( 

2-3. استعارۀ ساختاری
در اســتعارۀ ساختاری، یک مفهوم نا مشخص یا یک موقعیت با مفهوم مشخص یا مفهوم 
دیگر، فهمیده می شود و از یک امر مشخص و دارای ساختار منظم، برای ساختن چارچوب 
مفهومی نامشخص، استفاده می گردد. در این نوع استعاره، ساختار دقیقی از مبدأ به ساختار 
مفهوم انتزاعی منتقل می شود )حسینی، 1396: 42(. در این استعاره، سازوکار و چارچوب هایی 
از عناصر قلمروی منبع به عناصر قلمروی مقصد نسبت داده می شود که از این طریق، توانایی 

درک بهتر عناصر حوزۀ مقصد و اندیشیدن دربارۀ آن مفهوم را پیدا می کنیم. 

3. بهره برداری و برجسته سازی استعاری
مفاهیــم را در کلِّ )چه مبدأ چه مقصد( وجوه مختلف آن رقم می زنند. »برجسته ســازی 
استعاری« در موردِ حوزۀ مقصد و »بهره برداری استعاری« در موردِ حوزۀ مبدأ به کار می رود. 
وقتی یک حوزۀ مبدأ به یک حوزۀ مقصد متصل می شــود، تنها بر بخشــی از )و نه همۀ( 

جنبه های آن مقصد تمرکز می شود )پورابراهیم، 137:1393(.
وقتی یک اســتعاره بر یک یا چند جنبه از مفهوم مقصد متمرکز می شــود، می گوییم آن 
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م جنبه یا جنبه ها را برجســته کرده است. لازم است برجسته سازی با پنهان سازی همراه باشد. 

این بدان معناست که وقتی یک مفهوم چند جنبه دارد و استعاره صرفاً بر یک یا چند جنبه 
تمرکز می کند و ســایر جنبه ها اصولاً پنهان می شوند، یعنی از کانون تمرکز خارج می شوند، 

برجسته سازی و پنهان سازی مستلزم یکدیگرند. )همان: 138(  

4. بررسی استعاره های بدن در قرآن کریم 
به اعتقاد جانســون و لیکاف ،تجربه ای که انســان از وجود فیزیکی خود مبنی بر اشغال 
بخشی از فضا دارد، درک مفاهیم انتزاعی مفهوم را برای او امکان پذیر می سازد؛ بنابران انسان 
می تواند خــود را مظروف ظرف، تخت، اتاق، خانه و مکان هایــی که دارای حجم بوده و 
می تواند نوعی ظرف تلقی شود بپندارد و این تجربۀ فیزیکی را به مفاهیم دیگری که به لحاظ 
جوهری یا مفهومی حجم ناپذیرند، تعمیم دهد و در نتیجه طرح واره ای انتزاعی از حجم های 

فیزیکی در ذهن خود پدید آورد. )لیکاف و جانسون،272:1980(
یکــی از مفاهیــم عینی و ظاهری که در متون مختلف، جهت مفهوم ســازی اســتعاری 
مفاهیم انتزاعی موردِ اســتفاده قرار می گیرد، اعضای بدن است. قرآن کریم نیز از این مفاهیم 
جهت شفاف ســازی و روشن سازی مفاهیم دینی برای مخاطب، بهره جسته است؛ در واقع، 
»پژوهش گــران که به پژوهش در زبان بدن از منظر قرآن کریم پرداخته اند، به اهمیت آن در 
روابط انســانی و انتقال پیام کلام وحی به شــنونده یا خواننده تأکید داشته و بیان نموده اند 
کــه حدود 72 درصد از آیات قرآن دربردارندۀ ارتباط غیرلفظی، از جمله زبان بدن، اســت« 

)موسی، 2003: 18(. در ادامه به بررسی مفاهیم بدن در قرآن  کریم می پردازیم:

4-1.  قلب
قَلب یا دل، یک اندام ماهیچه ای توخالی و مخروطی شــکل در انسان ها و دیگر جانوران 
اســت که خون را از طریق رگ های خونی در دســتگاه گردش خون به گردش درمی آورد. 
خون اکسیژن و مواد مغذی لازم را برای بدن، مهیا و همچنین به از بین رفتن مواد زائد ناشی 
از سوخت وســاز آن، کمک می کند. قلب در قرآن بســیار استفاده شده و از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است؛ امّا منظور از قلب، همین جسم صنوبري شکل که در طرف چپ بدن انسان 
قرار گرفته و حیات حیواني را برای او تداوم مي بخشد، نیست )زرسازان، 1384: 8(. مفهوم 
قلب از آن جهت که تجلی گاه انواع احساســات، از قبیل عشق، خشم، نفرت و محبت است، 
دارای اهمیت بســیاری است. در مفهوم سازی اســتعاری، مفاهیم معنوی و انتزاعی کاربرد 

ویژه ای دارد و به دلیلِ ظرفیت بالای آن، مظروف چیزهای زیادی واقع می شود: 
﴿فيِ قلُُوبهِِمْ مَرَضٌ﴾ )بقره/ 10( 
)در قلب هایشان بیماری است.(
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در نمونۀ فوق، دل های کافران به مثابۀ ظرفی قلمداد شده است که بیماری را در خود جای 
داده است؛ بنابراین، این استعارۀ مفهومی در شمار استعارۀ هستی شناسی از نوع ظرفی واقع 
می شــود. در این آیه، خدای متعال قلب های کافران را به مثابۀ ظرفی به شمار آورده است که 
مرض کفر را در خود جای داده است. تناظر این استعاره این گونه است: »قلب ظرف است«؛ 

قلب در حوزۀ مقصد و ظرف در حوزۀ مبدأ واقع گشته است. 
َ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ﴾ )شعراء/ 89( ﴿أتَىَ اللَّهَّ

 )مگر کسی که دلی سالم نزد خدا بیاورد.(
َّهُ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ﴾ )صافات/ 84(  ﴿إذِْ جاءَ رَب
)با قلبی سالم نزد پروردگار خود باز آید.(

در نمونه های فوق، قلب به مثابۀ انســان قلمداد شده اســت و استلزام سلامت و بیماری 
برای آن در نظر گرفته شــده است؛ بنابراین، می توان گفت که این استعاره، استعارۀ مفهومی 
هستی شناختی از نوع انسان پنداری است که قلب که مفهومی انتزاعی است، با مفهوم عینی 
انسان متناظر گشته اســت. انطباق این استعارۀ مفهومی این گونه است: »قلب انسان است«؛ 

قلب در حوزۀ مقصد و انسان در حوزۀ مبدأ جای می گیرد.
ُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتكََبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ )غافر/ 35(  ﴿يطَْبعَُ اللَّهَّ
)خداوند بر هر قلب متکبر و جباری مهر می نهد.(

ُ عَلى قلُُوبهِِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى أبَصْارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لهَُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ﴾ )بقره/ 2(  ﴿ختمََ اللَّهَّ
)خداوند بر دل ها، گوش ها و چشم هایشان پوششی می افکند و برای آنان عذابی دردناک 

است.(
﴿وَ قالوُا قلُُوبنُا غُلْفٌ ...﴾ ) بقره/ 88(

 )گفتند دل های ما در حجاب و غلاف است.(
در نمونه های فوق نیز قلب، گوش و چشــم به مثابۀ ظرفی دارای حجم و ظرفیت قلمداد 
شــده اند؛ به گونه ای که گویی خداوند با پوششــی سخت دهانۀ آن ظرف را پوشانده است؛  
چنان که هیچ گونه نفوذی بدان راه نمی یابد. بنیان این استعارۀ مفهومی شباهت میان دو حوزه 
اســت؛ بدین صورت، همان گونه که ظرفی که بر آن مهر و پوشش افکنده شده است، هیچ 
چیــزی به درون آن راه نمی  یابد. قلب و گوش و چشــم کافران نیز که مفاهیمی انتزاعی و 
ذهنی هستند، به مثابۀ آن ظرف قلمداد شده که هیچ معجزه و سخنی در آن ها اثر ندارد. این 
استعاره استعارۀ هستی شناختی و از نوع ظرفی است و حوزۀ مقصد آن قلب و گوش و چشم 

و حوزۀ مبدأ آن ظرف است.   
حْمنَ باِلغَْيْبِ وَ جاءَ بقَِلْبٍ مُنيِبٍ﴾ )قاف/ 33(  ﴿مَنْ خِشِيَ الرَّ
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م )همان کس که از خداوند رحمان در نهان بترســد و با قلبی پر انابه در محضر او حاضر 

شود.(
در عبارت فوق نیز قلب با مفهوم سازی استعاری و از نوع استعارۀ مفهومی هستی شناختی 
به کار گرفته شده است؛ بدین صورت که هم می توان آن را در شمار جاندارپنداری قلمداد 
کرد؛ بدین معنی که قلب با مفهوم انسانی متناظر گشته است که در حالِ انابه در پیشگاه خدای 
متعال است که مفهوم آن چنین می شود )قلب انسان است( و قلب در حوزۀ مقصد و انسان 
در حورۀ مبدأ جای دارد؛ و هم می توان آن را در شمار استعارۀ ظرفی قلمداد نمود که قلب 
همچون ظرفی با ظرفیت و حجم در نظر گرفته شــده است که انابت و خشیت خدا را در 
خود جای داده است؛ بنابراین استعارۀ آن این گونه می شود: »قلب ظرف است«؛ قلب حوزۀ 

مقصد و ظرف حوزۀ مبدأ است.
﴿إذِِ القُْلُوبُ لدََی الحَْناجِرِ كَاظِمِينَ﴾ )غافر/ 18(.

 )هنگامی که دل ها از شدت وحشت به گلوگاه می رسد، مملو از اندوه می گردد.(
در عبارت فوق نیز یک استعارۀ شناختی به چشم می خورد که در خلال آن، حالت کافران 
در روز قیامت به تصویر کشیده شده  است. در این آیه، ترس و وحشت دل های کافران که به 
گلوگاه رسیده است، به سانِ انسانی مفهوم سازی شده است که از شدت ترس، از جای خود 
کنده شده است و به جای دیگری پناه برده است؛ به همین جهت، این مفهوم سازی در شمار 
استعارۀ هستی شناختی و از نوع جاندارپنداری به شمار می آید و چنین تناظری را خلق کرده 

است: »قلب انسان است«؛ قلب مقصد این مفهوم سازی و انسان مبدأ آن به شمار می رود.
﴿ثمَُّ قَسَتْ قلُُوبكُُمْ مِنْ بعَْدِ ذلكَِ فهَِيَ كَالحِْجارَةِ أوَْ أشََدُّ قَسْوَةً﴾ )بقره/ 24( 

)پس با این معجزه باز چنان سخت دل شدید که دل هایتان چون سنگ یا سخت تر از آن 
شد.(

در نمونۀ فوق، خداوند متعال آن سان که اثرناپذیری درون منافقان و مشرکان را به تصویر 
کشیده است، جهت حاضر ساختن آن در ذهن مخاطب، از مفهوم عینی و قابل فهم »سنگ 
ســخت« استفاده کرده است؛ بدین صورت که قلب های مشرکان و کافران و منافقان به مثابۀ 
سنگ مفهوم سازی شده است. این استعارۀ مفهومی هستی شناختی بوده و از نوع ماده پنداری 
به شمار می رود که نگاشت آن چنین می شود: »قلب های کافران سنگ است«؛ دل های کافران 
در حوزۀ مقصد این اســتعارۀ مفهومی جای می گیرد و ســنگ سخت نیز در حوزۀ مبدأ آن 

قرار دارد.

4-2. وجه/ صورت 
بسط های مجازی و استعاری دربارۀ صورت انسان، از واقعیت های بیولوژیکی این عضو 
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بدن ناشــی می شود. صورت انسان مشخص ترین عضو بدن است؛ از این رو، بین صورت و 
شــخص رابطۀ جزء و کل برقرار است؛ همچنین صورت در طرف تعامل گر و جلوی بدن 
شــخص قرار دارد. وقتی می خواهیم با کســی تعامل داشته باشــیم، صورت ما به سوی او 
می چرخد و بالعکس وقتی نخواهیم، روی خود را از وی برگردانیم و آن شــخص را پشت 
ســر خود می گذاریم؛ در واقع، صورت انسان کانون تعامل اوست و صورت عضو خارجی 

بدن شخص است )یو،2001 :1-4(.
ِّها ناظِرَةٌ﴾ )قیامه/ 22-23(. ﴿وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناضِرَةٌ﴾ ﴿إلِى رَب

)در آن روز چهره هایی شاداب است و به پروردگارش نظر می افکند.(
﴿وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناعِمَةٌ﴾ )غاشیه/ 2(.

)ترجمه: در آن روز چهره  هایی با طراوت اند.(
﴿تعَْرِفُ فيِ وُجُوهِهِمْ نضَْرَةَ النَّعِيمِ﴾  )مطففین/ 24(.

)در سیمای شان طراوت تنعم مشاهده می شود.(
صورت یکی از اندام های بدن است. این عضو از آن جهت که اعضای دیگری چون چشم، 
گوش، بینی، دهان و... را در خود جای داده اســت، به طور کلی مفاهیم مربوط به دانســتن، 
فهمیدن و درک کردن را در خود جای می دهد؛ به همین جهت، از لحاظ شــناختی، دارای 
کارکردهای فراوانی است. همان طور که در نمونه های فوق می بینیم، چهرۀ مؤمنین در حوزۀ 
مقصد به مثابۀ گل و گیاه با طراوت در حوزۀ مبدأ، مفهوم ســازی شــده است. همان طور که 
گل هنگامی که به اوج زیبایی و مراقبت برســد، طراوت و شــادابی آن به حداکثر می  رسد؛ 
به همین جهت، برای مفهوم ســازی رضایت، سیمای مؤمنین برگزیده شده است. طراوت و 
زیبایی مفهومی عینی و مادی بوده و رضایت مفهومی ذهنی و انتزاعی است؛ به همین جهت، 
برای شفاف سازی بیشــتر در حوزۀ مقصد، از حوزه مبدأ مادی و عینی استفاده شده است. 
این اســتعاره )رضایت سیمای مؤمنین گل و گیاه باطراوت است( استعارۀ هستی شناختی و 

از نوع ماده پنداری است. 
﴿وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ خاشِعَةٌ﴾ )غاشیه/ 2(.

)در آن روز چهره  هایی زبونند.(
در نمونۀ فوق نیز چهرۀ کافران به ســانِ انسانی زبون مفهوم سازی شده است. این استعاره 
نیز هستی شــناختی بوده و از نوع جاندار پنداری اســت که تناظر و نگاشت آن چنین است: 
»چهرۀ کافران، انســان زبون است«؛ چهرۀ کافران حوزۀ مقصد بوده و انسان زبون نیز حوزۀ 
مبدا است؛ از آن جهت که انسان خوار و زبون سر افکنده و سر به زیر است؛ به همین دلیل، 

برای چهرۀ کافران در روز قیامت، استعاره گرفته شده است. 
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م المِِينَ ذُوقوُا ما كُنْتمُْ تكَْسِبوُنَ﴾ )زمر/ 24( ﴿أَ فمََنْ يتََّقِي بوَِجْهِهِ سُوءَ العَْذابِ يوَْمَ القِْيامَةِ وَ قيِلَ للِظَّ

)پس آیا کسی که روز قیامت دست هایش در غل و زنجیر است و به ناچار صورتش را سپر 
آن عذاب سخت قرار می دهد با کسی که از عذاب ایمن است، یکسان است؟ آن روز به این 

ستمکاران گفته می شود: آتش دوزخ را که خود فراهم می آوردید بچشید.(
همان گونه که در معرض چیزی واقع شدن، نخست، از طریق چهره صورت می گیرد، در 
آیۀ فوق نیز روبرو شدن با عذاب جهنم با مفهوم چهره مفهوم سازی شده است. در این آیه، 
صورت به مثابۀ سپر مفهوم سازی شده است. این استعاره نیز هستی شناسی از نوع ماده انگاری 

است. 
در آیه ای دیگر آمده است:

﴿ألَمَْ يأَْتكُِمْ نبَأَُ الذَِّينَ مِنْ قبَْلِكُمْ قـَـوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ، وَالذَِّينَ مِنْ بعَْدِهِمْ  لََّا يعَْلَمُهُمْ إلََِّاّ الَلَّهُّ 
وا أيَْدِيهَُمْ فيِ أفَْوَاهِهِمْ﴾ )إبراهیم /9(. جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلبْيَنِّاَتِ فرََدُّ

)آیا اخبار بسیاری از پیشینیان شما مانند قوم نوح و عاد و ثمود و اقوام بعد از اینها که جز 
خدا کسی بر احوال شان آگاه نیست، به شما نرسیده که پیغمبران شان آیات و معجزات روشن 

بر آنها آوردند و آنها )از تعجب و خشم( دست به دهان فرو بردند.(
در این آیه )دست هایشان را به دهان فرو بردند(، از طریق مفهوم سازی استعاری- کنایی، 
بیانِ اجبار به ســکوت و ســخن نگفتن اســت؛ گویا آنها »دســت انبیاء را می گرفتند و بر 
دهان هایشــان می گذاشتند و به این وسیله اعلام می کردند که باید از سخن حق، صرف نظر 

کنند.« )طباطبائی، 1374: 32/12(

4-3. پا
پا یا لنِگ یا اندام تحتانی، قســمتی از بدن جاندارن اســت که بدن را بالاتر از زمین نگه 
می دارد و برای حرکت اســتفاده می شــود. این عضو از آن جهت که برای انتقال و پیمودن 
اســتفاده می شود، در نظام های استعاری نیز برای مفهوم سازیِ رفتن، روی آوردن و گرایش 

پیدا کردن به چیزی به کار گرفته می شود: 
﴿اليْوَْمَ نخَْتمُِ عَلى أفَْواهِهِمْ وَ تكَُلِّمُنا أيَْدِيهِمْ وَ تشَْهَدُ أرَْجُلُهُمْ بمِا كانوُا يكَْسِبوُنَ﴾ )یس/ 65(

)ترجمه: امروز بر دهان های آنان مهر می  نهیم و دست هاي شــان با ما ســخن می  گویند و 
پاهایشان بدانچه فراهم می ساختند گواهی می  دهند.(

در آیۀ مبارکۀ فوق، پای انســان ها در روز قیامت، به مثابۀ انسان ناطقی مفهوم سازی شده 
اســت که علیه او شهادت می دهند. این استعاره از آن جهت که پا به مثابۀ انسان مفهوم سازی 
شــده است، در شمار استعارۀ هستی شناسی، جای می گیرد که از نوع جاندار پنداری قلمداد 

می شود. پا در حوزۀ مقصد و انسان در حوزۀ مبدأ جای گرفته است.
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ِّكَ يوَْمَئذٍِ المَْسَاقُ﴾ )قیامه/ 29-30(. اقِ﴾ ﴿إلِىَ رَب اقُ باِلسَّ ﴿وَالتْفََّتِ السَّ
)و ]از ســختی جان کندن[ ساق به ساق به هم پیچد آن روز؛ روز سوق و مسیر به سوی 

پروردگار توست.(
آیات فوق، صحنۀ احتضار روح و مرگ را به تصویر می کشــد که در آن انسان ها به جهان 
آخرت راه می یابند. این آیه به طورِ ضمنی، اســتعارۀ مفهومی ساختاری »زندگی سفر است« 
را در خود گنجانده است که تناظرات آن عبارتند از زندگی سفر است؛ انسان مسافر است؛ 
اعمال زاد و توشه هستند؛ مشکلات زندگی موانع سفر است؛ خدا مقصد است. این استعاره 
از نوع ساختاری است که مفاهیم حوزۀ مقصد آن عبارتند از زندگی، انسان، مشکلات، اعمال 
و خدا که همگی مفاهیمی انتزاعی  است و به واسطۀ مفاهیم مادی و عینی حوزۀ مبدأ، یعنی 

سفر، مسافر، موانع و مقصد مفهوم سازی شده اند. 

4-4- دهان 
عضو دهان از آن جهت که ابزاری برای صحبت کردن و تکلم به کار گرفته می شــود، در 
مفهوم ســازی های استعاری، غالباً ظرف به کار گرفته می شود. در ادامه به نمونه ای از آن در 

قرآن کریم اشاره می کنیم:
﴿اليْوَْمَ نخَْتمُِ عَلى أفَْواهِهِمْ وَ تكَُلِّمُنا أيَْدِيهِمْ وَ تشَْهَدُ أرَْجُلُهُمْ بمِا كانوُا يكَْسِبوُنَ﴾ )یس/ 65(.

)امروز بر دهان های آنان مهر می  نهیم.(
﴿يرُِيدُونَ ليِطُْفِئوُا نوُرَ الَلَّهِّ بأَِفْوَاهِهِمْ وَالَلَّهُّ مُتمُِّ نوُرِهِ وَلوَْ كَرِهَ الكَْافرُِونَ﴾ )صف/ 8(.

)می خواهند نور خدا را با دهان هایشان ]که پرُ از یاوه گویی و حرف پوچ است[ خاموش 
کنند؛ درحالی که خداوند کامل کنندۀ نورِ خود است؛ گرچه کافران خوش نداشته باشند.(

همان گونــه که در آیات فوق می بینیم، دهان که ابزاری برای تکلم اســت، به مثابۀ ظرفی 
مفهوم ســازی شده است که داری ظرفیت و گنجایش اســت. در آیۀ نخست، دهان کافران 
همچون ظرفی اســت که داری درپوش اســت که خدا بر آن مهر خاموشی نهاده است که 
محتوای درون آن تراوش نکند؛ بنابراین، می توان گفت که تناظر آن این گونه اســت: »دهان 
ظرف اســت«؛ دهان حوزۀ مبدأ و ظرف حوزۀ مقصد اســت. این استعارۀ مفهومی استعارۀ 
هستی شناســی و از نوع ظرفی اســت. در آیۀ دوم نیز قرآن به این مســئله اشاره می کند که 
دشــمنان ســعی دارند با حرف های یاوه گویانه و گفتار باطل، جلوی هدایت مردم به وسیلۀ 

آیات وحی، یعنی کلمات خداوند را بگیرند. 

4-5. دست 
دست قسمتی از بدن جاندارن است که در انسان از مچ به پایین قرار گرفته و قادر به انجام 
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م حرکات مختلف ارادی و لمسی است. بیشتر کارهای روزمرۀ انسان با دست انجام می گیرد. 

به همین جهت در نظام های استعاری نیز برای مفهوم سازی اراده، به کار گرفته می شود: 
﴿إنَِّ الذَِّينَ يبُاَيعُِونكََ إنِمََّا يبُاَيعُِونَ الَلَّهَّ يدَُ الَلَّهِّ فوَْقَ أيَْدِيهِمْ فمََنْ نكََثَ فإَِنمََّا ينَْكُثُ عَلَى نفَْسِهِ وَمَنْ 

أوَْفىَ بمَِا عَاهَدَ عَلَيْهُ الَلَّهَّ فسََيؤُْتيِهِ أجَْرًا عَظِيمًا﴾ )فتح/ 10(.
)همانــا مؤمنانی که )در حدیبیهّ( با تو بیعت می کننــد، به حقیقت، با خدا بیعت می کنند. 
دست خداست بالای دست آن ها؛ پس از آن، هر که نقض بیعت کند، بر زیان و هلاک خویش، 
به حقیقت، اقدام کرده و هر که به عهدی که با خدا بســته است وفا کند، به زودی خدا به او 

پاداش بزرگ عطا خواهد کرد.(
آیۀ10 از ســورۀ فتح، بیعت با پیامبر)ص( را بیعت با خدا توصیف کرده و دست خداوند 
را بالاتر از همۀ دست ها معرفی می کند. در اینجا »دست استعاره از اراده و خواست خداوند 
است که بر خواســت و ارادۀ همگان برتری دارد و با هشدار به نقض عهد و پیمان شکنی، 

ضرر آن را متوجه خود شخص دانسته است.« )طباطبایی، 1378: 275(
در آیۀ 26 از سورۀ آل عمران نیز از استعارۀ مفهومی دست بدین گونه استفاده شده است: 
نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ  ﴿قلُِ اللَّهُمَّ مَالكَِ المُْلْكِ تؤُْتيِ المُْلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ المُْلْكَ مِمَّ

مَنْ تشََاءُ  بيِدَِكَ الخَْيْرُ  إنِكََّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ )آل عمران/ 26(.
)بگو )ای پیغمبر(! بار خدایا، ای پادشاه ملک هستی، تو هر که را خواهی ملک و سلطنت 
بخشــی و از هر که خواهی ملک و سلطنت بازگیری و هر که را خواهی عزت دهی و هر که 

را خواهی خوار گردانی. هر خیر و نیکویی به دست توست و تنها تو بر هر چیز توانایی.(
در این آیه از قرآن، خداوند پادشاه ملک هستی و صاحب عزت معرفی شده و تمام خیر 
و نیکی در دست خداوند قرار دارد؛ بدین معنی که تمام خیر و نیکی به خداوند تعلق دارد. 
همان گونه که در آیات فوق می بینیم، دست به مثابۀ ظرفی مفهوم سازی شده که داری ظرفیت 
اســت. در این آیه، دســت خداوند همچون ظرفی است که تمام خوبی ها و نیکی ها در آن 

قرار گرفته است.  

4-6. گوش و چشم 
گوش و چشــم دو رکن اساسی تفکر و معرفت در انسان ها هستند. سخن گفتن بر مبنای 
شــنیدن و تصور اشیاء بر اساسِ مشاهده امکان پذیر اســت؛ از این رو، گوش و چشم اهمیت 
ویژه ای در بدن انسان دارند. قرآن کریم 19 مرتبه به مسئلۀ شنیدن و دیدن اشاره دارد. به همین 
جهت در نظام های استعاری نیز برای مفهوم سازی تفکر، معرفت و درک، به کار گرفته می شود. 
حس شنوایی از جمله حواســی است که بلافاصله، پس از تولد، شروع به کار می کند. در 

بسیاري از آیات قرآن، واژۀ »سَمْع« به معناي فهم و تدبرّ به کار رفته است:
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ا عَرَفوُاْ مِنَ الحَْقِّ يقَوُلوُنَ  مْعِ مِمَّ سولِ ترََي أعَْينُهَُمْ تفَِيضُ مِنَ الدَّ ﴿وَإذَِا سَــمِعُوا مَآ أنُزِلَ إلِيَ الرَّ
اهِدينَ﴾ )المائده/ 83(. َّناَءَ امَنَّا فاَكْتبُْناَ مَعَ الٌشَّ رَب

)و چون آیاتي را که به رسول فرستاده شد بشنوند، اشک از دیدۀ آنها جاري مي شود؛  زیرا 
حقانیت آن را شناخته و گویند؛ بار الها ما )به رسول تو،  محمد صلي الله علیه و اله و سلم و 

کتاب آسماني او، قرآن( ایمان آوردیم؛ ما را در زمرۀ گواهان صدیق او بنویس.(
در آیۀ 83 از ســورۀ مائده، منظور از شنیدن آیات، فهم و تدبر و تعقل است و به صورت 

مفهوم استعاری از درک و فهمیدن به کار رفته است )الطبرسی، 1436: 123/4(. 
مَتْ يدََاهُ  إنِاَّ جَعَلْناَ عَلَى قلُُوبهِِمْ أكَِنةًَّ  نْ ذُكِّرَ بآِياَتِ رَبهِِّ فأََعْرَضَ عَنْهَا وَنسَِيَ مَا قَدَّ ﴿وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

أنَْ يفَْقَهُوهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْرًا  وَإنِْ تدَْعُهُمْ إلِىَ الهُْدَی فلََنْ يهَْتدَُوا إذًِا أبَدًَا﴾ )کهف/ 57(.
)ســتمکارتر از کسی که به آیات پروردگارش پندش دهند و او از آن ها رویگردان شود و 
دستاورد پیشین خود را فراموش کند کیست؟ ما بر دل هایشان پوشش هایی نهاده ایم تا قرآن 
را نفهمند و در گوش هایشــان ســنگینی؛ اگر آنان را به هدایت دعوت کنی، هرگز هدایت 

نیابند.(
در آیۀ 58 از سورۀ کهف، گوش های سنگین استعاره از عدم توانایی در درک و فهم آیات 
است و گوش استعاره ای مفهومی از درک و فهم است. ستمکاران قادر به درک و فهم آیات 
پروردگار نبوده و هنگامی که دعوت به هدایت می شوند، گویی گوش هایشان سنگین است؛ 

یعنی توانایی تفکر و تعقل در موردِ آیات قرآن و هدایت پیامبر را ندارند.
یکی دیگر از نعمت هایی که خداوند ابزار شناخت انسان قرار داده، چشم است؛ از این رو، 

برای مفهوم سازی استعاریِ درک، فهم ، شناخت و بصیرت به کار می رود.
﴿وَلقََدْ ذَرَأنْاَ لجَِهَنَّمَ كَثيِرًا مِنَ الجِْنِّ وَالْْإنِسِْ  لهَُمْ قلُُوبٌ لََّا يفَْقَهُونَ بهَِا وَلهَُمْ أعَْينٌُ لََّا يبُْصِرُونَ بهَِا 

وَلهَُمْ آذَانٌ لََّا يسَْمَعُونَ بهَِا  أوُلئَكَِ كَالْأْأَنعَْامِ بلَْ هُمْ أضََلُّ  أوُلئَكَِ هُمُ الغَْافلُِونَ﴾ )اعراف/ 179(.
)بســیاری از جنیّان و آدمیان را  برای دوزخ پدید آوردیم؛ زیرا آنان دل هایی دارند که به 
کار نمی گیرند و چشم هایی دارند که با آن نمی بینند و گوش هایی دارند که با آن نمی شنوند؛ 

اینان مانند چهارپایانند، بلکه گمراه تر؛ اینان گروه بی خبرانند.(
همان گونه که در آیۀ 179 از ســورۀ اعراف مشاهده می شود، چشم که ابزاری برای دیدن 
است، با مفهوم استعاری، در معنای درک، فهم و شناخت به کار رفته است. قرآن بسیاری از 
گروه جنیان و آدمیان را که از داشــتن قدرت تعقل و درک و فهم آیات عاجز هستند، مانند 
چهارپایان گمراه دانسته و آن ها را سزاوار دوزخ می داند. چشم حوزۀ مبدأ و فهم و شناخت 

حقیقت حوزۀ مقصد است.
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یافته های پژوهش حاکی از آن است که:
1- یکی از مفاهیم عینی و ظاهری که در متون مختلف جهت مفهوم ســازی اســتعاری 
مفاهیم انتزاعی موردِ اســتفاده قرار می گیرد، اعضای بدن است. قرآن کریم نیز از این مفاهیم 
جهت شفاف سازی و روشن سازی مفاهیم دینی برای مخاطب بهره جسته است. تجربه ای که 
انسان از وجود فیزیکی خود، مبنی بر اشغال بخشی از فضا، دارد، درک مفاهیم انتزاعی مفهوم 
را برای او امکان پذیر می سازد؛ پس انسان می تواند خود را مظروف ظرف تخت، اتاق، خانه 
و مکان هایی که دارای حجم بوده و می تواند نوعی ظرف تلقی شــود، بپندارد و این تجربۀ 
فیزیکــی را به مفاهیم دیگری که به لحاظ جوهری یا مفهومی حجم ناپذیرند، تعمیم دهد و 

در نتیجه طرح واره های انتزاعی از حجم های فیزیکی در ذهن خود پدید آورد.
2- یکی از مهمترین مفاهیم اعضای بدن جهت مفهوم سازیِ مفاهیم انتزاعی در قرآن کریم، 
مفهوم قلب و دل است. این مفهوم، از  آن جهت که تجلی گاه انواع احساسات، از قبیل عشق، 
خشــم، نفرت و محبت، است در مفهوم سازی اســتعاری مفاهیم معنوی و انتزاعی، کاربرد 

ویژه ای دارد و به دلیلِ ظرفیت بالای آن، مظروف چیزهای زیادی واقع می شود.
3- قلب، گوش و چشــم نیز گاه به مثابۀ ظرفی دارای حجم و ظرفیت قلمداد شده اند که 
خداوند از آن برای توصیف کافران و منافقان استفاده کرده است؛ به گونه ای که گویی دهان، 
گوش و چشــم آنها ظرفی اســت که خداوند با پوششی سخت دهانۀ آن ظرف را پوشانده 
اســت؛ به گونه ای که هیچ گونه نفوذی بدان راه نمی یابد. بنیان چنین استعاره های مفهومی 
شــباهت میان دو حوزه است؛ بدین ترتیب که همان گونه که ظرفی که بر آن مهر و پوشش 
افکنده شده است، هیچ گونه چیزی به درون آن راه نمی  یابد، قلب و گوش و چشم کافران نیز 
که مفاهیمی انتزاعی و ذهنی هستند، به مثابۀ آن ظرف قلمداد شده که هیچ معجزه و سخنی 
در آنها اثرپذیری ندارد. این اســتعاره استعارۀ هستی شناختی و از نوع ظرفی است و حوزۀ 

مقصد آن قلب و گوش و چشم و حوزۀ مبدأ آن ظرف است.   
4- صورت یکی از اندام های بدن است. این عضو از آن جهت که اعضای دیگری از جمله 
چشــم، گوش، بینی، دهان و... را در خود جای داده اســت، به طور کلی، مفاهیم مربوط به 
دانستن، فهمیدن و درک کردن را در خود جای می دهد؛ به همین جهت، از لحاظ شناختی، 
دارای کارکردهای فراوانی است و خداوند آن را برای بندگان خود مفهوم سازی کرده است. 
5- پا اندامی از بدن است که برای ایستادن و حرکت از آن استفاده می شود؛ از این رو در نظام های 
استعاری، برای مفهوم سازی رفتن، روی آوردن و گرایش پیدا کردن به چیزی به کار گرفته می شود. 
6- دســت یکی از اندام های بدن انسان است که انسان را  قادر به انجام حرکات مختلف 
ارادی و لمســی می کند و انسان به وسیلۀ آن کارهای روزمرۀ خود را با اراده انجام می دهد؛ 

ازاین رو، نظام های استعاری نیز برای مفهوم سازی اراده به کار گرفته می شود.
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